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)2( بودن قانونمبناي وضعي
)نقد نظريه ناب حقوق(

 چكيده

تصـديق وجـودـ هاي پوزيتويسـتي مانند ساير ديدگاهـ هسته اوليه نظريه ناب حقوق را

زمـاني كـه. دهـد الاجرا بدون ارزشگذاري در مورد محتواي آن تشـكيل مـي قوانيني لازم

مي) محض(وصف ناب  مي به اين نظريه داده كند كه اين نظريـه شود به اين مسئله اشاره

در به شكل داردقصد  و لذا بـه هـر آنچـه گيري علمي بپردازد كه موضوع آن قانون است

به. كنده به موضوع آن مرتبط نباشد توجهي نميمعناي دقيق كلم گـذار عنوان پايه كلسن

و عالم بايد آغـاز مـي  در. كنـد نظريه ناب حقوق، نظريه خود را از تمايز ميان عالم هست

و در عالم بايد، اصل انتساب حاكم است به اين معنا كـه هنجـار. عالم هست، اصل علّيت

مي حقوقي، روابط اجتماعي ميان افرد را را تنظيم و نه چيز ديگري از.كند كلسـن پـس

و مسئله  و بايد به اصل موضوع هنجار يا قاعده حقوقي پرداخته تفكيك ميان عالم هست

از ديدگاه كلسـن، اعتبـار هـر. دهد اعتبار قاعده يا هنجار حقوقي را مورد بررسي قرار مي

و نه وضع شده بازمي ن هنجار در اسـاس نظـاماي. گردد هنجار حقوقي به هنجار مفروض

و همين هنجار پايـه اسـت كـهن بازميآهنجاري كه هنجار موضوعه به گردد وجود دارد

ـ كه بازگشت ساير قوانين به  .بخشدميـن استآوصف قانونيت را به قانون اساسي اول

علاوه بر اعتبار بايد از ويژگي ديگري به نام كارآيي هنجار حقوقي از ديدگاه كلسن،

از نظر وي، كارآمد بودن هنجار حقوقي به اين معناست كه ازسوي اكثر.نيز برخوردار باشد
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و اين اطاعت نيز محقق نخواهد افرادي كه تابع آن نظام حقوقي اند مورد اطاعت قرار گيرد

در گـزارش حاضـر، نظريـه نـاب حقـوق. شد مگر اينكه هنجارها با مجازات همراه باشند

و انتقاد .ات وارد بر آن نيز مورد اشاره قرار گرفته استبررسي شده

1مقدمه

و پيروزي بورژوازي ليبرالي در قـرن همان طور كه مشاهده كرديم، پيشرفت علوم تجربي

و بنـا نهـادن  و كنار گذاشـتن حقـوق طبيعـي نوزدهم به اقداماتي عليه تفكر متافيزيكي

و تحول هرچ اي بـود ولـي كامـل ند كه ريشهپوزيتويسم حقوقي منجر شد، اما اين تغيير

و هميشگي نيست بلكه پديده درستي بايد گفت قانون مقولهبه. نبود اي است اي جاوداني

و مكان تأثير مي رغـم ايـن، مكتـب حقـوقي پوزيتويسـم پذيرد، اما علي كه از تغيير زمان

از زماني كه ضرورت تحقق حداقل ديدگاه سوي قانون اعلام كرد درواقع هايي از اخلاق را

.عدالت را در پيش گرفت

بر. ارزشي از مكتب حقوق طبيعي است نظريه حداقلي اخلاق، درحقيقت صورت كم

را» علم حقوق بورژوايي«اساس اين همه نتايجي كه پوزيتويسم حقوقي دربرداشته است

ل اي در مقاب كارانه دست نياورده است بلكه با اعلام ارزش مطلق اخلاق، به شكل محافظه به

و علي با آن تسليم شده است رغم اينكه غايت اين امر، اعلام ارزش نسبي حقوق است ولي

.اين حال صرف پذيرفتن ارزشي مطلق، بر خود مفهوم قانون نيز تأثير خواهد گذاشت


	�������«دومين گزارش در ادامه ترجمه كتاب اين گزارش.1��مترجم براي مراعات امانت، صرفاً به ترجمه اكتفا. باشدمي»

و نيز ديدگاه اسلام درباره قانون، به سلسله گزارش جهت مشاهده انتقادات وارده به اين ديدگاه. كرده است هاي ماهيت قانون ها
.مراجعه شود2و1
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اخلاق، همانند قانون داراي ويژگي هنجاري اسـت كـه در انديشـه هنجـارگرا بيـان

هـاي تواند به دور از تمام ارزش گيرد نمي آن را دربرمي اساس آنچه قانون،اينبر. شود مي

).اين كار را انجام بده به اين دليل كه كار خوب يا عادلانه است(اخلاقي باشد 

و بر اين مبنا در قرن نوزدهم، پوزيتويسم حقوقي با تأثيرات ايدئولوژيكي همراه شـد

. به منصه ظهـور برسـد1»قنظريه ناب حقو«اين امر باعث شد كه در طليعه قرن بيستم 

و ايـن امـر بـا تفكيـك اين نظريه، هر عنصر ايدئولوژي را از ساحت حقوق دور مـي كنـد

و نيز بـا دور  و سپس تصريح بر استقلال حقوق از اخلاق هنجار حقوقي از هنجار اخلاقي

و علم حقوق از هر علم ديگري محقق مي و جدا كردن حقوقدان .شود كردن

ريـزي شـده پـي) 1973-1881(2نظريه توسط اسـتاد هـانس كلسـن هاي اين پايه

در. او در شهر پراگ كه در آن زمان جزئي از امپراتوري اتـريش بـود بـه دنيـا آمـد. است

و در سال و 1917دانشگاه وين به تحصيل دانش حقوق پرداخت استاد حقـوق عمـومي

از جنـگ جهـاني ور شد، پـس فلسفه حقوق شد، سپس در زندگي سياسي اتريشي غوطه

به نويس قانون اساسي اتريش را برعهده اول وظيفه تهيه پيش قانون عنوان گرفت كه بعداً

. كننده مفهوم كلسني از دولت فـدرال بـود اين قانون، منعكس.شد شناخته 192اساسي 

-1929از سـال. يكي از اعضاي ثابت دادگاه قـانون اساسـي اتـريش شـد 1921در سال

الملـل ژنـو بـهو سپس در مؤسسه مطالعات عـالي بـين) كولونيا(ه كلن در دانشگا 1933

بـه ايـالات متحـده آمريكـا 1940الملل پرداخت، همچنـين در سـال تدريس حقوق بين

و در دانشگاه  و سـپس در دانشـگاه كاليفرنيـا عزيمت كرد بـه تـدريس) بركلـي(هاروارد

و از آن پس تابعيت آمريكايي كسب كرد .پرداخت

1. Téorie Pure du Droit 
2. Hans Kelsen 
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اي نيست كه منجـر كلسن از فلسفه كانت تأثير پذيرفته است اما اين تأثير به اندازه قطعاً

كلسن از جريانات فكري ديگـري نيـز متـأثر بـوده. به انعكاس آراي فيلسوف بر حقوقدان شود

آن اي كه اقتباس گونه است به و تصـرفات كلسـني در هاي كلسن از فلسفه كانت، بدون دخـل

و اصيل در عرصه معرفت حقوقي تبديل شودتوانست به جايگا نمي .هي يگانه

و تأليفات متعددي در مـورد نظريـه دولـت، فلسـفه حقـوق، حقـوق كلسن، مقالات

و بين الملل به رشته تحرير درآورده است كه برخي به زبان آلمـاني، برخـي بـه انگليسـي

.برخي ديگر به زبان فرانسه نگارش يافته است

ب در(ه اتريش نبود تأثير كلسن فقط محدود زيرا تعـدادي از اسـاتيد جـوان حقـوق

اي بـه مكتـب كلسـن، نـام دهه بيست دور او جمع شده بودند، اين امر باعث شد كه عده

بلكه تأثيرات آن به كشـورهاي ديگـر نيـز نفـوذ) مكتب اتريشي يا مكتب وين را بگذارند

مي اي كه انعكاس ديدگاه گونه يافت به نـزد كسـاني كـه نظريـه نـاب توان حتي هاي او را

1.حقوق را قبول ندارند نيز مشاهده كرد

ـ  نظريه ناب حقوق معناي فصل اول

 معناي نظريه ناب حقوق

و مبدأ پوزيتويسـم حقـوقي بـازمي گـردد؛ استاد كلسن در منطق فكري خودش به ريشه

آن يعني تصديق به وجود قوانيني لازم بـا. الاجـرا بـدون ارزشـگذاري در مـورد محتـواي

وجود اين مانعي ندارد كه اين سؤال مطرح شود؛ قانوني كه موضوع مطالعه حقوقدان قرار 

 
به» القانون فلسفه«كتاب اين گزارش ترجمه فصل دوم1. و نقد آن تهيه شده است است كه .منظور آشنايي با نظريه ناب حقوق
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بي گيرد چيست؟ اين سؤال كه پوزيتويسم حقوقي نمي مي توجه باشـد، تواند نسبت به آن

شـ پذيرش حقيقت ديگري را نيز الزام مي و آن اينكه موضـوع و معرفـت بايـد كند ناخت

و معرفت ديگر تفكيك شود و از مواضع شناخت روشـني پيداسـت كـه بـه. مشخص شده

مي) همانند اخلاق(قانون  مي دستور و اين شاخصه آن را از نظام طبيعي جدا . سـازد دهد

اگر عملي صورت گيـرد. شود نتيجه به فعل تعبير مي1»نسبت دادن«به» دستور«از اين

ن بهحتماً نتيجه دنبال آن خواهد آمد، با وجود اين، آنچه هنجارهاي حقوقي را از سـاير يز

كه هنجارهاي اجتماعي همچون اخلاق جدا مي دنبـال نظام هنجاري بـه«سازد اين است

از اي كـه رفتـار گونه اين است كه با اصرار رفتارهاي بشري را سامان دهد به هـاي مغـاير،

و اجبا 2.»ر خواهد بودجهت اجتماعي مستوجب الزام

و علم حقوق را از علوم پس هنجارگرايي به نظريه ناب حقوق مي انجامد، زيرا حقوق

و ساير علوم اجتماعي جدا مي . سازد طبيعي، اخلاق

مي استاد كلسن اين نظريه را معرفي مي و صـورت نظريه ناب حقوق، بـه«: گويد كند

و مختص كلي نظريه قانون معيني نيسـت، ايـن نظريـه، اي راجع به حقوق موضوعه است

و تفسيري مربوط به اين يا آن نظام حقوقي نيسـت نظريه ... اي عمومي براي حقوق است

به اين نظريه مي و صـرفاً بـه شـناخت موضـوع خـود، خواهد عنوان يك نظريه باقي بماند

هدف اين نظريه آن است كه مشخص كند قـانون. پردازد جداي از هر موضوع ديگري مي

ميچ و چگونه شكل و چگونـه يست؟ گيرد؟ بدون اينكه بپرسد قانون چگونـه بايـد باشـد

زماني. اين نظريه يك سياست حقوقي نيست، بلكه دانشي حقوقي است. بايد شكل گيرد

مي»)محض(ناب«كه وصف  مي به اين نظريه داده كند كه ايـن شود به اين مسئله اشاره
 

1. Imputation 
2. Kelsen: Téorie Pure du Droit, 2e éd. Ttad. Eisenmann.1962, P.85. 
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و لذا به هـر گيري علمي نظريه قصد دارد به شكل بپردازد كه تنها موضوع آن قانون است

و. كند آنچه در معناي دقيق كلمه به موضوع آن مرتبط نيست توجهي نمي بنابراين پايـه

اساس آغاز اين نظريه عبارت است از كنار گذاشتن تمامي عناصري كـه نسـبت بـه علـم 

1.»اند حقوق بيگانه

ناي دقيق كلمه، علـم حقـوق اسـت پـسمع اگر اينها اهداف نظريه ناب حقوق يا به

و حقوق را چگونه فهم مي مي كلسن قانون و پايه برپا و آن را بر چه اساس  دارد؟ كند

ـ مكتب هانس كلسنفصل  دوم

و عالمَ حقوق  عالمَ طبيعت

و ميـان2»هسـت«كلسن نظريه خود را از يك تمايز اساسي ميان عالم طبيعت يـا عـالم

.كند آغاز مي3»بايد«عالمَ الزام يا عالم

هـايي اسـت كـه طبيعت مجموعـه پديـده. حاكم است» هست«يت بر عالم اصل علّ

بـر ايـن ). معلول(است با نتيجه) علت(ارتباط بعضي از آنها با بعضي ديگر، ارتباط سبب 

شـود، ذوب مـي كند، فلز زماني كـه مـورد حـرارت قـرار گيـرد اساس قانوني كه بيان مي

و ذوب شـدن فلـز) معلول(و نتيجه) علت(درواقع رابطه بين سبب  يا رابطه ميان حرارت

تـوانيم زيـرا مـا نمـي،توان نقض كرد بر اين اساس قوانين طبيعت را نمي. كند را بيان مي

.عدم را از وجود ايجاد كنيم

ط،كلسن.1 ص 1،1953النظريه المحضه للقانون، ،17.
2. Sein 
3. Sollen 
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،)امركننـده( هنجار حقـوقي آمـره. حاكم است1»انتساب«اصل» بايد«اما در عالم

.كند روابط اجتماعي ميان افراد را تنظيم مي

در بر اين مبنا و مجازاتي كـه ايـن عمـل هنجار حقوقي رابطه ميان عمل غيرقانوني

به پي دارد را برقرار مي عمـل موجـب هنجـار حقـوقي، مجـازات بـه اي كـه بـه گونـه سازد

» هسـت«قواعد حاكم بـر عـالمَ اين قواعد آمره را همانند. شود غيرقانوني نسبت داده مي

مي ضرورت، حكم نمي و به همين دليل است كه و نيـز كند توان مغـاير آنهـا عمـل كـرد

بـه ايـن ترتيـب، قاعـده. توان آنها را نقض كرد بدون اينكه به نفي وجود آن بيانجامد مي

ا. سازد حقوقي همانند قانون حاكم بر طبيعت، ميان دو حقيقت رابطه برقرار مي يـن ولـي

اي است كه اصـل عليـت بـر آن حـاكم رابطه ميان دو حقيقت، در قوانين طبيعت، رابطه

زمـاني كـه. است درحالي كه در قواعد حقوقي اصل انتساب بر ايـن رابطـه حـاكم اسـت 

ايـن بـدان» اگر فردي مرتكب جرمي شد بايد مجازات شود«كند قاعده حقوقي بيان مي

و علت مجازا و معلـول جـرم معنا نيست كه جرم، سبب ت است يا اينكه مجازات نتيجـه

شـود كـه دسـتور اي كه ميان دو واقعيت وجود دارد از هنجـاري ناشـي مـي است، رابطه

مي مي در لذا عمل غير. دهد كه رفتار معيني انجام بگيرد دهد يا اجازه قانوني، مجازات را

مي.پي دارد دهـد كـه در صـورت دهد يـا اجـازه مـي زيرا هنجاري وجود دارد كه دستور

.ارتكاب عمل غيرقانوني، مجازات بر آن واقع شود

: چنـين نيسـت طبيعي كه رابطه عليت بر آن حاكم است ايـن» قوانين«اما در مورد

مي نتيجه آيد به اين دليل نيست كـه هنجـاري آن را دسـتور اي كه در پيِ علت به وجود

بـدون اينكـه هرگونـه هنجـاري كـه،)يا معلـول(داده يا مجاز شمرده است، بلكه نتيجه 

 
1. Zurechnung 
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مي ازسوي انسان .شود ها ايجاد شده است در آن مداخله كند، حاصل

و نتيجه را برقرار» اصل انتساب«همانند»يتاصل علّ«درحقيقت رابطه ميان شرط

. سازد ولي تفاوت در اين است كه ماهيت اين رابطه در اين دو حالـت يكسـان نيسـت مي

مياصل علّ اگـر» حاصل خواهـد شـد)ب(محقق شود، نتيجه) الف(گر شرطا«گويد يت

مي. فلز داغ شود، ذوب خواهد شد محقق شـود،) الف(اگر شرط«گويد ولي اصل انتساب

.، هركس سرقت كند بايد زنداني شود»بايد حاصل شود)ب(نتيجه 

 اعتبار هنجار حقوقي

مي» بايد«و عالم» هست«روشني ميان عالم كلسن پس از آنكه به كند بـه اصـل تفكيك

و شروع بـه تبيـين عـالمَ حقـوق يـا عـالمَ  موضوع وجود هنجار يا قاعده حقوقي پرداخته

و مشـكل وجـود داشـتن قاعـده. كنـد هنجارهاي حقوقي مي از ديـدگاه كلسـن، مسـئله

.قاعده يا هنجار حقوقي است1»اعتبار«حقوقي، مسئله 

حال سؤال. بررسي وجود قاعده حقوقي استبررسي اعتبار قاعده حقوقي، به معناي

 اين است كه چه زماني قاعده حقوقي معتبر است؟ 

در كلسن براي پاسخ به اين مسئله از آن جا آغاز مي كنـد كـه پوزيتويسـم حقـوقي

و به آخر خط رسيده است . آنجا پايان يافته

مي مفهومي تر ملاحظه كرديم كه پوزيتويسم حقوقي از حقوق پيش كند كـه ترسيم

و موافقـت آن بـا  در آن، ارزش قواعدي كه حاكم بـر رفتارهـاي بشـري اسـت از تطـابق

مي قاعده ولي پوزيتويسم حقوقي با ايـن منطـق. شود اي كه بالاتر از آن قرار دارد حاصل

 
1. Validité 
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رسد كه توجيه قانوني بودن قانون اساسي كه در رأس نظام حقوقي قرار دارد به جايي مي

مي براي او غيرممكن يا .شود بسيار دشوار

در چنين شرايطي يا همانند كاره دومالبر بدون ارائه هرگونه دليلـي، قـانوني بـودن

مي قانون اساسي را مي هرود تلاش و كند تا قـانوني بـودن پذيرد يا همچون مارسل والين

شـود، بـه همـين دليـل اسـت كـه آن را اثبات كند ولي در اين امر با شكست مواجه مي

و اثبات اعتبار قواعد حقوقي، از آن جـايي آغـاز گويي مي م كلسن تلاش خود را براي بيان

كند كه درحقيقت پوزيتويسم حقوقي بدون موفقيت در آن زمينه بـه سـرانجام خـود مي

.رسيده است

اي كـه درستي اين امكان وجود دارد كه قـانون اساسـي براسـاس قـانون اساسـي به

به پيش وجود آيـد كـه در آن صـورت قـانون اساسـي جديـد تر از آن وجود داشته است

خــود را از قــانون اساســي ســابق كســب مــي و قانونيــت ولــي اگــر همــين. كنــد اعتبــار

مراتب ادامه يابد به يك قانون اساسي خواهيم رسـيد كـه اعتبـار خـود را از هـيچ سلسله

.قانون اساسي ديگري كسب نكرده است

تطابق با يك هنجار حقوقي كه پـيش از آن توان گفت قانون اساسي اول در اثر نمي

قانون اساسي وجود داشته به وجود آمده است، بلكه آنچه باعث ايجاد قـانون اساسـي اول 

مي. شده واقعيتي محض است و با وجود اين ويژگي قانوني بودن را توان مفـروض گرفـت

به نظام حقوقي مي ون اساسـي صورت كامل براساس اين فرضيه ايجاد شـود كـه قـان تواند

اين بدان معناست كـه قـانون اساسـي. اي از هنجارهاي حقوقي معتبر است اول مجموعه

اول، قانونيت خود را از هنجاري اخذ كرده است كه آن هنجار پيش از قانون اساسـي اول 

و نظام حقوقيِ برخاسته از اين قانون اساسي، هـر دوي  و قانون اساسي وجود داشته است
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ر قانوني(اين هنجاري كه وصف مشروعيت. اندا از اين هنجار كسب كردهآنها اعتبار خود

و به عملي كه منجر به ايجاد اين قانون اساسـي) بودن را به قانون اساسي اول اعطا كرده

هنجـار«امـا ايـن. نام دارد1»هنجار پايه«شده است ارزش بخشيده است، از نظر كلسن 

زيرا اين هنجـار وضـع نشـده اسـت،.هنجاري از هنجارهاي حقوق موضوعه نيست» پايه

.بلكه فقط فرض شده است

مي بر اين اساس همان بـه هنجـاري اعتبـار هـر هنجـار حقـوقي،«: گويد طور كه كلسن

و نه وضع شده بـازمي  ي كـه هنجـارا ايـن هنجـار در اسـاسِ نظـام هنجـاري. گـردد مفروض

و اقدامي مبنايي كـه بـراي برپـايي. گردد وجود دارد موضوعه به آن بازمي هنجار پايه به عمل

مي اولين قانون اساسي هر دولتي صورت مي 2.»بخشد پذيرد صفت عمل آفريننده هنجارها را

جايگاه فرضي مبنايي قائل است، زيـرا اعتبـار» هنجار پايه«نظريه ناب حقوق براي

و در نتيجه مشروعيت نظام حق آن) قانوني بودن(وقي تمـامي اعمـالي كـه در چـارچوب

.گردد پذيرد به اين هنجار بازمي صورت مي

كنـد، بلكـه بـه ايـن بر اعتبار هنجار پايه تأكيد نمي ناب حقوق اساس نظريهاين بر

اساسي اول كند كه چنانچه اعتبار هنجار پايه را فرض گرفتيم، ايجاد قانون سخن اكتفا مي

.و اقداماتي كه مطابق آن صورت پذيرفته است هنجارهايي معتبر محسوب خواهند شد

نظريه ناب حقوقي كه اتكا بر هنجار پايه دارد معتقد نيسـت كـه روش جديـدي در

پـردازد كـه هـر دانش حقوق وارد كرده است، بلكه اين نظريه تنها به بيـان اقـدامي مـي 

بهحقوقداني زماني كه حقوق طبيع ميي را كنـد، عنوان مبناي اعتبار قانون موضوعه انكار

 
1. Grundnorm 
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مي غالباً به در اين مفهوم، اعتبار قواعـد حقـوقي بـه محتـواي. پردازد صورت ناآگاه، به آن

زيرا قواعد حقوقي ممكن است هر محتوايي داشـته باشـند، هـر.اين قواعد وابسته نيست

و اقدام بشري مي بر اين اساس اعتبار چنين. قي قرار گيردتواند موضوع هنجار حقو رفتار

آن هنجاري منوط به اين نيست كه محتواي آن با ارزش و ملاحظات اخلاقـي يـا غيـر ها

هنجار حقوقي زماني داراي اعتبار است كه مطابق اسلوب خاصـي«. تعارض نداشته باشد

و روشي معين ايجاد شود 1.»يعني براساس قواعد مشخص

عنـوان اينكـه ايــن سـاختار از لــوازمم سـاختار حقـوقي بــه انديشـه اعتبـار، در فهــ

مي. مراتب هنجارهاست مؤثر است سلسه هنجارهـاي متعـدد«: گويد كلسن در اين زمينه

و در يك نظام هستند و يكي هستند يعني لازمه همديگر زيرا اعتبار ايـن.به هم پيوسته

ا و اين هنجار پايه منبـع هنجارهاي متعدد در نهايت امر به يك هنجار واحد وابسته ست

و موجـب بـه هـم مشترك اعتبار تمامي هنجارهايي است كه به اين نظـام بـازمي  گـردد

و يكتايي آن مي از پس وجود هنجاري كه به يك نظام معين بازمي. شود پيوستگي گـردد

مي اين امكان ناشي مي 2.»اي مبتني كرد توان آن را به يك هنجار پايه شود كه

را«: افزايدميوي همچنين وابسته دانستن هنجارهاي گوناگوني كـه نظـام حقـوقي

دهند به هنجار پايه به اين معناست كه آن هنجارها براساس اين هنجار پايـه تشكيل مي

را عنوان مثال، فردي شخص ديگري را به اجبار زنداني مـيبه. اند شكل گرفته و وي كنـد

اجكه چرا. سازد از آزادي محروم مي به نظام حقوقي معينـيوبار عملي قانوني است اين

و زيرا هنجاري فردي كه ازسوي دادگاه صادر شده است آن را الزام مـي.گردد بازمي كنـد

 
.114ص،همان.1
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اعتبـار قـانون. براساس قانون مجـازات ايجـاد شـده اسـتو خود اين هنجار معتبر است

و قـان  ون اساسـي نحـوه مجازات نيز به نوبه خود از قانون اساسي كشور ناشي شده اسـت

و تشكيلات ويژه از. اي را به اين منظور تعيـين كـرده اسـت وضع قوانين را مشخص بعـد

و اقدامات قـانوني  اين موارد چنانچه بخواهيم اعتبار قانون اساسي كه اعتبار ساير قوانين

منوط به آن است را به چيز ديگري مستند سازيم ممكن است به يك قانون اساسـي كـه 

رسـيم كـه تر است برخورد كنيم، ولي در نهايت به قـانون اساسـي اول مـي خيلي قديمي

در اين صورت، اراده اولـين مؤسـس. اند فردي غاصب يا گروهي از افراد آن را ايجاد كرده

و لازم اسـت هـر نـوع  بايد معتبر شناخته شود، چنانچه گويا داراي وصف هنجاري اسـت

1.»فرضيه اساسي آغاز شودمطالعه علمي در مورد نظام حقوقي از اين 

 كارآيي هنجار حقوقي

از ديـدگاه كلسـن بـراي اينكـه. اعتبار، تنها صـفت تميزدهنـده قاعـده حقـوقي نيسـت

و آن ويژگـي  هنجارها، حقوقي به حساب آيند بايـد ويژگـي ديگـري نيـز داشـته باشـند

افـرادي كارآمد بودن هنجار به اين معناست كه ازسوي اكثـر2.»كارآيي«عبارت است از 

اين اطاعت نيز محقـق نخواهـد شـد. اند مورد اطاعت قرار گيرد كه تابع آن نظام حقوقي

و  مگر اينكه هنجارها با مجازات همراه باشند، پس حقوق، قبل از هر چيزي نظـام اجبـار

.الزام دارد

ب .ه معناي كارآمدي كل نظام حقوقي استاما از ديدگاه كلسن، انديشه كارآيي

.115ص،همان.1
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و واقعيـت« آن ضروري نيست كه ميان نظام هنجارها هـايي كـه ايـن هنجارهـا بـر

بلكـه حتـي لازم اسـت قـدرتي بـراي. منطبق است، تطـابق كامـل وجـود داشـته باشـد 

جلوگيري از تطابق كامل وجود داشته باشد، در غيـر ايـن صـورت نظـام هنجـاري هـيچ 

اگر بدانيم كه فردي ضرورتاً مطابق اسلوبي كه مورد انتظار ماست. داشتمعنايي نخواهد 

بر اين اساس اگـر نظـام.عمل خواهد كرد ديگر چه ضرورتي است كه به او دستور بدهيم

هنجاري مشروط به تطابق كامل آن با واقعيـت در نظـر گرفتـه شـود، اعتبـار خـود را از 

ا. دست خواهد داد و كارايي نظـام حقـوقي رابطـه بنابراين در اينجا ميان اي وجـود عتبار

و تا اندازه 1.»اي اولي منوط به دومي است دارد

و كـارآيي آن، مطلقـاً بـه اي اجتناب وجود رابطه ناپذير ميـان اعتبـار نظـام حقـوقي

و اعتبار نيست قـانون بـا اينكـه دسـتوراتي در مـورد«. معناي تطابق كامل ميان كارآيي

صا واقعيت ميهايي طبيعي مي در توان از مطابقـت يـا كند ولي متمايز از آن است، زماني

و منفك از اين ها با هنجار حقوقي سخن گفت كه واقعيت عدم مطابقت واقعيت ها متمايز

يعنـي بايـد.براي اينكه نظام حقـوقي معتبـر باشـد بايـد كارآمـد باشـد ... هنجار باشند 

و نظـام حقـوقي زمـاني معتبـر ها تا حدود مشخصي با اين نظام سـازگار واقعيت باشـند

خواهد بود كه هنجارهاي آن مطابق قانون اساسي اولي باشد كه ويژگي هنجاري خـود را 

.از هنجار پايه اخذ كرده است

شود كه مطابق قانون اساسي با وجود اين، هنجار پايه تنها زماني مفروض گرفته مي

و نيز تاحدودي كارآمد باشد  بهو... اول ايجاد شده جاي كارآيي از قدرت سخن زماني كه

و كارآيي آن همان رابطه ميـان مي گوييم به اين دليل است كه رابطه ميان نظام حقوقي
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و قدرت مي قانون بدون قدرت ادامه نخواهد يافت، اما با اين حـال، قـانون بـا. باشد قانون

1.»قدرت يكي نيست

آن است بدين معنا نيست كه اعتبار اينكه اعتبار نظام حقوقي منوط به كارآيي«اما

هر هنجاري كه به تنهايي مأخوذ شده است به همان روش، منوط بـه كـارآيي آن اسـت، 

رغم فقدان كارآيي برخي هنجارهاي آن پابرجا خواهد بود كارآيي نظام حقوقي حتي علي

و چنين هنجارهايي نيز كه مطابق روشي كه اين نظام حقوقي مشـخص كـرده اسـت بـه 

بنابراين اصل كارآمـدي تنهـا بـا كليـت نظـام حقـوق. اند، معتبر خواهند بودد آمدهوجو

و نه لزوماً با تك و كارآمـدي. تك هنجارها تناسب دارد امكان عدم سازگاري بـين اعتبـار

2.»سازد هنجار حقوقي، بار ديگر ضرورت تفكيك ميان اين دو ايده را روشن مي

و ماهيت پس از بيان مباني مكتب كلسن، حال به نقد آن در دو بخش مبناي قانون

:پردازيم قانون مي

ـ نقد مكتب كلسنفصل  سوم

 مبناي قانون

مي» هنجار پايه«كلسن، مبناي قانون را بر فرضيه اي از ديدگاه او هر قاعـده. سازد استوار

و پــس از آن قــدرت و در نتيجــه مشــروعيت خــويش در نظــام حقــوقي، اعتبــار خــود

مي را از قاعدهاش آوري الزام آوري قـانون قدرت الزام. كند اي كه بالاتر از آن قرار دارد اخذ
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هـر هنجـاري،: شـود از خارج به عاريت گرفته نشده است بلكه از خود قـانون ناشـي مـي

و بـه همـين مشروعيت خود را از هنجاري كه بالاتر از آن قـرار دارد بـه دسـت مـي  آورد

.ترتيب ادامه دارد

مي اما زماني شويم در نهايت حتماً به رأس كه با جريان اعتبار از پايين تا بالا همراه

رسيم يعني به قانون اساسي كشور يا قاعده برتري در نظام حقـوقي اين نظام حقوقي مي

و در نتيجـه قـدرت الــزام  آوري خـود را از آن بـه دســت كـه تمـامي قواعـد، مشــروعيت

ص مي و حت خود را از كجا به دست آورده است؟ مـادامي كـه آورند، اما اين قاعده، اعتبار

اي بـالاتر بـه دسـت آورده اسـت، اي صـحت خـود را از قاعـده از ديدگاه كلسن هر قاعده

و ما مي دانيم كه پاسخ ايـن سـؤال عبـارت گريزي از طرح اين چنين سؤالي نخواهد بود

از قانون اساسي، اعتبار خود را از هنجاري كه بالاتر: است از اينكه از آن قـرار دارد يعنـي

.به دست آورده است» هنجار پايه«

اي اسـت كـه ضـرورت اما ايـن هنجـار پايـه چيسـت؟ ايـن هنجـار، صـرفاً فرضـيه

تـوان صـرفاً بـا اما با وجود اين نمي. اعتباربخشي به نظام حقوقي آن را ايجاب كرده است

ـ به اعتبار  ـ هرچند كه آن فرضيه منطقي هم باشد بخـش بـه قواعد سـامان يك فرضيه

و در نتيجه به اعتبار مبناي قانون حكم كرد بـه عبـارت ديگـر وجـود يـا. رفتارهاي افراد

شـود، وجـود اي كه وجود ندارد حاصـل نمـي اعتبار قواعد موضوعه صرفاً با اتكا به فرضيه

و عدم نمي نمي .تواند مبناي وجود قرار گيرد تواند برعدم استوار شود

مي استاد كلسن به پـذير اي است كه بررسي آن امكان گويد كه هنجار پايه، فرضيه درستي

و در نتيجه از نظر منطقـي ضـروري اسـت، در غيـر ايـن  نيست، ولي بايد آن را پذيرفت

 توانيم اعتبار نظام حقوقي را برقرار سازيم؟ صورت چگونه مي
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اي ان فرضـيه تـو زمـاني مـي«: طور كه استاد ميشل ويرالي بيان كرده است اما همان

اقامه كرد كه آن فرضيه را بتوان با مشاهده يا آزمايش مورد بررسي قرار داد، درحالي كـه

اين مسئله كه هنجار پايه از نظر منطقي، ضـروري اسـت نيـز. در اين مورد چنين نيست

در» ضـرورت منطقـي«بايد توجه داشته باشيم كـه. كند كمكي در اين زمينه نمي تنهـا

و نه در روابط ميان پديدهداخل يك نظام  هنجـار«. هـاي عينـي فكري معين وجود دارد

و نظام در عمل براي ايجاد نظام» پايه فرضي هايي كه با مشاهده آنهـا هاي حقوقي جامع

1.»پذيريم ضروري نيست را مي

بـراي اعطـاي. كنـد نظريه ناب حقـوق را وارد دور باطـل مـي» هنجار پايه«فرضيه

و بالاتر كه نظام حقوقي، اعتبار خود را از اعتبار به نظام  حقوقي، بايد وجود هنجاري برتر

كنـد، آنچه وجـود فرضـي ايـن هنجـار را توجيـه مـي. كند را فرض بگيريم آن كسب مي

و بالفعل نظام حقوقي بر اين اسـاس، وجـود نظـام حقـوقي،. عبارت است از وجود واقعي

مي» هنجار پايه«وجود  را كند ولي وجود را حكم هنجار پايـه نيـز وجـود نظـام حقـوقي

و اين يك دور باطل است كه رهايي از آن دشوار است حكم مي .كند

 ماهيت قانون

به» وجود«را بپذيريم، در اين صورت» هنجار پايه«اگر از روي جدل، فرضيه اين هنجار

 ـ و ايـن ب دان كارآيي نظام حقوقي كه از آن هنجار ناشي شده است وابسـته خواهـد بـود

.معناست كه نظام حقوقي تنها در صورتي معتبر است كه كارآمد باشد

و: بر اين مبنا، ماهيت قانون، ماهيتي دوگانه خواهد بود قانون صـرفاً معتبـر نيسـت

 
ص.1 .VXفيرالي، الفكر القانوني،
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بنـابراين. صرفاً كارآمد نيست، بلكه قانون در همان حال كه معتبر است كارآمد نيز هست

و اجـراي آن معرفـي كلسن زماني كه قانون را از جهت ايجاد و نيـز از جهـت اعمـال آن

مي مي .دهد كند، درواقع تعريفي دوگانه از قانون ارائه

ولي اين،به معناي تعريف قانون از جهت نحوه ايجاد آن است» هنجار پايه«انتخاب

با انتخاب منوط به كارآيي نظام حقوقي آن هنجار پايـه اي است كه اين نظام حقوقي نيز

آن اعتبار مي و اجراي و اين يعني تعريف قانون از جهت اعمال .يابد

اما آنچه قصد داريم روشن سازيم اين است كه آيا قانون همان اسـت كـه قانونگـذار

مي آن را وضع مي و اجرا شود؟ كلسن به ايـن سـؤال كند؟ يا قانون همان است كه اعمال

و همان قـانون پاسخ مي ي اسـت كـه در عمـل اجـرا دهد كه قانون همان قانون وضع شده

مي. شود مي و كارآيي آن خلط كند در حالي كـه اعتبـار او با اين پاسخ ميان اعتبار قانون

و مختلفند .و كارآيي دو امر كاملاً جدا

در قـانون[محض اينكه تشكيلات خاصي مطابق با اقـدامات معينـي كـه از قبـل به

ك] اساسي ردند آن قاعده حقوقي معتبـر مشخص شده است اقدام به وضع قاعده حقوقي

و در نتيجه جزئي از قوانين موضوعه يا نظام حقوقي به حساب خواهـد آمـد  اعتبـار. بوده

آن(قاعده حقوقي  آن) يعني جزئي از قوانين موضوعه بودن يعني اجـرا(منوط به كارآيي

و اقدامات مشخ. نيست)و اعمال آن و مطابق روال و چنانچه به قانوني رأي داده شود ص

معين منتشر شود، اين قانون معتبر است، بدون در نظر گرفتن اين كه اجـرا شـده اسـت

. يا خير

در مورد بازنشسـتگي كـارگران در فرانسـه 1910عنوان مثال، قانوني كه در سال به

و اجرا هم نشد، جزئـي از قـوانين موضـوعه فرانسـه محسـوب مـي  شـود يعنـي وضع شد
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و داراي ارزش قانوني استكه به اجرا درن رغم اين علي . يامد ولي معتبر است

و: اما كارآيي عبارت است از توانايي حاكماني كه قدرت را در دست دارند براي الزام

پـس كـارآيي،. اجبار كساني كه تحت سلطه آنها قرار دارند براي اطاعت از اوامـر ايشـان 

ا و حال آنكه اعتبار، شاخصه قانون و قدرت است .ستشاخصه حكومت

و حكومت و اجبار(از آنجا كه قدرت و واقعـي پديـده) قدرت الزام درا اي عملـي نـد، لـذا

و از آنجـا كـه قـانون، پديـده»ها هست«عرصه  اي هنجـاري اسـت در عرصـه قرار دارند

.قرار دارد» بايدها«

و اعتبار رابطه وجود دارد به اين معنا كه كارآيي، شاخصـه كسـي. بله، ميان كارآيي

و در نتيجـه مـي است  و اجبار را در دست دارد توانـد از طريـق مجـازات، كه قدرت الزام

.ضمانت اجرايي براي قاعده حقوقي باشد

اما اين بدان معنا نيست كه كارآيي، جزئي از ماهيت قانون است، بلكه كـافي اسـت

و.كه قاعده حقوقي موضوعه، معتبر باشد و مطابق قواعد يعني توسط تشكيلات مشخص

.روالي كه پيش از به وجود آمدن قاعده حقوقي نيز وجود داشته است وضع شده باشد

و كارآمد باشد يا اينكه كارآيي را شـرط اعتبـار بـدانيم اگر بگوييم قانون بايد معتبر

اي را در عالم حقوق وارد كرده» هست«درواقع  ن عالم فقـط عـالم ايم كه از ديدگاه كلسن

مي» بايد«و» هست«در نتيجه تفكيك ميان. است» بايد« .رود از بين

و عـالم حقـوق ازجمله اصول مسلم نظريه ناب حقوق، تفكيك ميان عالم واقعيت ها

و دليل آن تفكيك نيـز ايـن اسـت كـه منطـق» بايد«و» هست«است، يعني ميان عالم 

» هسـت«يت بر عالم طبيعت يا عالم اصل علّ. خاصي بر هريك از اين دو عالم حاكم است

و در نتيجه اين عالم تابع قوانين طبيعي اسـت امـا اصـل انتسـاب بـر عـالم،حاكم است



___________________________________________________��

و در نتيجه اين عالم تابع قواعد حقوقي است» بايد«اجتماع يا عالم .حاكم است

آن(اما زماني كه كلسن، اعتبار قـانون را مشـروط بـه كـارآيي آن در يعنـي اجـراي

ميمي) عمل معتبـر نيـز نباشدكند كه قانون مادامي كه كارآمد داند، درواقع چنين بيان

و اين بدان معناست كه واقعيت را نخواهد بود كه اعتبار نظام حقوقي بدان(ها هنجار پايه

مي) وابسته است .هـا خواهـد بـود بر اين اساس، هنجار پايه، نتيجـه واقعيـت. كنند مقرر

مي»سته«يعني اين دارد، لـذا اعتبـار، منـوط بـه كـارآيي است كه هنجار پايه را مقرر

به» بايد«يعني.خواهد بود و در نتيجه اينكه تفكيك ميان دو عالم» هست«منوط است

.منتفي خواهد بود

و كارآيي قائل است نمي،مادامي كه كلسن، براي قانون تواند از حضور ويژگي اعتبار

لذا در اين صورت قانون، قانوني نخواهد بود كـه. جلوگيري كند»دباي«در عالم» هست«

اي كه قواعد حقوقي با همديگر مرتبط بـوده گونهبه(مطابق قواعد معيني وضع شده است 

ها مطابق بلكه قانون، قانوني خواهد بود كه با واقعيت) آورندو يكي ديگري را به وجود مي

و آن را مـدنظر قـرار يعني قانوني كه افراد در رفتار.است هاي خود به آن اعتماد داشـته

وجـود يـك نظـام. به همين دليل بود كه گفتيم، كارآيي، لازمـه اعتبـار اسـت. دهند مي

اي كه به ايـن نظـام اعتبـار بخشـد را الزامـي هنجار پايه» وجود«حقوقي جامع است كه 

كه. كند مي كه: بر اين اساس به اين نتيجه خواهيم رسيد كارآمـد اسـت ضـرورتاً هرآنچه

و اين كارآمدي است كه اعتبار را مشـخص مـي  و اگـر چنـين معتبر نيز خواهد بود كنـد

مي» بايد«و» هست«باشد تفكيك ميان  و اين امـر باعـث مـي از بين از رود شـود يكـي

.اصول مهمي كه نظريه ناب حقوق براساس آن بنا شده است، نقض شود
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 گيري نتيجه

از. فرضيه هنجار پايه استوار است نظريه ناب حقوق بر هنجارها هر كدام اعتبـار خـود را

مي هنجاري بالاتر مي آن اين هنجار فرضيه. رسد گيرند تا اينكه به هنجار پايه اي است كه

ا. را اعتباربخشي به نظام حقوقي ايجاب كرده است يز ايرادات اساسي اين نظريه، اتكايكي

نن به فرضيهآ .دارداي است كه وجود

و ويژگي ديگر هنجار حقوقي در نظريه ناب حقوقي است از ديدگاه كلسـن،. كارآيي

و همان قانوني است كه در عمل اجرا مي با اين تعبير،. شود قانون همان قانون وضع شده

و كارآيي آن خلط مي و كـارآيي دو امـر،كند كلسن ميان اعتبار قانون درحالي كه اعتبار

و متفا چنانچـه قـانوني. اعتبار قاعده حقوقي منوط به كارآيي آن نيسـت. وتندكاملاً جدا

و منتشر شود اين قانون معتبر است بدون  نظر گرفتن اينكـه اجـرا شـده در تصويب شود

و اعتبار را انكار كرد امـا ايـن بـدان معنـا البته نمي. است يا خير توان رابطه ميان كارآيي

اگر كارآيي، شرط اعتبار بـه حسـاب آيـد. ون استنيست كه كارآيي، جزئي از ماهيت قان

و حال آنكه از ديدگاه كلسن، اين عالم، عالم  درواقع هست در عالم حقوق وارد شده است

مي» بايد«و» هست«در نتيجه تفكيك ميان. بايد است و اين خود نقض يكي از ميان رود

و«يعني. از اصول مسلم نظريه ناب حقوق است و عالم حقـوق تفكيك ميان عالم » اقعيت

.معناي تناقض ذاتي اين نظريه است به

و مĤخذ  منابع

.ق.هـ 1430قافه،ثاوي، فلسفه القانون، دارالالشرذنمـ
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